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والدین، میانجی کودکان 
در ارتباط سازنده با 

پیش دبستان

برقــراری ارتبــاط خــوب و مؤثــر 
کــودکان با محیــط پیش از دبســتان 
یکــی از مهم ترین مواردی اســت که 
بــر نگرش کلــی کــودکان در عرصه 
تعلیم و تربیت تأثیر گذار اســت. براي 
برقــراری ارتباط هرچــه بهتر کودکان 
بــا محیــط پیــش از دبســتان ابتــدا 
باید مؤلفه هــای گوناگــون دراین باره 
عاطفــی اجتماعــی-  شــناخت:  را 
 و زیستی. عوامل اجتماعی: کودکانی 
کــه مهدکــودک نرفته انــد و محیط 
محیــط  نخســتین  پیش دبســتان، 
اجتماعی اي اســت که تجربه می کنند 
کــه  کودکانــی هســتند  و معمــولا 
همیشه پدر و مادر به صورت افراطی 
و وابســته گونه مواظبشــان بوده اند و 
استقلال کافی نداشته اند، رفتن به این 
محیط جدید برایشان دردناک است، در 
این هنگام ناجیان همیشــگیِ کودکان 
بازهم نقش خود را در رفع این مسئله 

به خوبی می توانند ایفا کنند. 
والدین

-بایــد بــا فرزنــدان خــود ارتباط 
متعادل برقرار کرده، به نیازهای او پی 
ببرند، در برخی امور به کودک استقلال 
دهند که وابستگی کودک کاهش یابد. 
-به کــودک خود اطمینــان دهند 
که مادام با محیط پیش از دبســتان در 
ارتباط هستند و این آرامش خاطر را در 
کودک ایجاد کنند. مثلا: در روزهای اول 
پدر یا مادر، یک روز را در پیش دبستاني 
سپری کنند و به روش حساسیت زدایی 
تدریجی، کم کم ساعات حضور خود را 

کاهش دهند. 
-به جــای رفتار ســلطه گرانه باید 
بــا فرزند خــود دوســت باشــند و با 
صمیمیت و عطوفت دوستانه، کودک 
را برای رفتن به این محیط آماده سازند. 
-در محیط خانه پیش از ورود به 
پیش دبســتان کودک را برای حضور 
در فعالیت هــای اجتماعی مختلف 

مهیا کنند. 
-تعلق و ســازگاری با گــروه را به 
کــودکان بیاموزند (پیــش از رفتن به 

مراکز آموزشی). 
- نباید با دادن وعده اســباب  بازی، 
شــکلات و... از وابســتگی افراط گونه 
کودک جلوگیری کننــد چراکه تقویت 
افراطی باعث می  شــود کودک هر بار 
موقــع بیرون رفتن یا جداشــدن انتظار 

پاداش داشته باشد. 
-بایــد فضــای آرامش بخــش در 
خانواده ایجاد کنند: تشــنج در محیط 
خانواده نوعی نگرانی در کودکان پدید 
می آورد که تمرکز و آرامش آنان را در 

محیط آموزشی سلب می کند. 
عوامل زیستی: در برخی مواقع ورود 
کودک به محیط جدید پیش دبســتان، 
علائم فیزیولوژیک به دنبال دارد. تهوع، 
دل درد، سردرد و... در زمان جداشدن از 
والدین از جمله این علائم هستند؛ این 
موارد گاه در اثر اضطراب و دورشــدن 
از والدین نمود فیزیکــی می یابد و گاه 
حقیقتا مســئله ای جســمی عامل آن 
اســت که باید به پزشــک رجوع شود؛ 
در صورت بروز چنیــن مواردی نباید با 
کودکان قهر کرد یا آنــان را تهدید کرد 
که دیگر با او صحبــت نمی کنید یا به 
پدرش اطلاع می دهیــد چراکه نه تنها 
ایــن موارد بــه بهبود شــرایط کمکی 
نمی کند بلکه خاطره تلخ این محیط تا 
پایان دوره تحصیل در ذهن کودک باقی 
خواهد ماند. اما در پایان باید دانســت 
که اگر پدر و مادر، والدین نسبی کودکان 
به شــمار می آیند، مربیان و مســئولان 
پیش دبستان نیز والدین سببی کودکان 
هستند و باید بستری را فراهم کنند که 
بهداشت روانی کودکان در این محیط 

فراهم شود. 
*پژوهشگر مؤسسه مطالعات 
کودکی مدرس

یادداشت

نگاه

در خدمت و خیانت طرح «خرید خدمات آموزشی»
تحصیلــی  ســال های  در 
 (۹۵-۹۶) و   (۹۴-۹۵)
تحــت عنــوان نیروهــای 
خریــد خدمات آموزشــی 
حمایتــی)  (بســته های 
به عنوان آموزگار تمام وقت مقطع ابتدایی در اداره آموزش عشــایر ایذه، 
مشــغول به کار شــدم. از مهر ۹۴ در دورافتاده ترین روستای ایذه واقع در 
انتهای رشــته کوه های زاگرس، از توابع دهستان عشایری سوسن غربی و 
در نقطه صفر مرزی با اســتان همجوار چهارمحال وبختیاری باید حدود 
پنج ســاعت پیاده روی در کوهستان داشته باشــیم تا به مدرسه برسیم؛ 
مدرسه ای ســنتی فارغ از داشــتن امکانات اولیه زندگی نظیر آب شرب، 
سرویس بهداشــتی، مکان استراحت و خواب مناســب، برق، گاز و عدم 
آنتن دهی شــبکه های مخابراتی و ... از یک سو و خود نیز فارغ از هرگونه 
مزایای مالی، مادی و معیشــتی و به دور از تمام امکانات کمک آموزشی 
مشــغول تدریس به این قشــر واقعا محروم و تهیدست عشایری شدم. 
خدا را گواه می گیرم که در راســتای رســالت خطیر آمــوزش که انصافا 
از تقدس والایی برخوردار اســت، آنچه را که در توان داشــتم گذاشته ام 
و از هیچ کوششــی در راســتای اعتلای فرهنگ و اشــاعه مباحث روز به 
والدین دانش آمــوزان دریغ نکرده ام. از آنجا که شــکاف عمیق طبقاتی 
بین این کودکان با ســایر کودکان هم نوع خود به وضوح آشکار است و با 
تمام وجود معلم آن را لمــس می کند، ازاین رو در اکثر ایام تعطیل نظیر 
روزهای پنجشــنبه و جمعه و حتی ســاعات فراغت شبانه با این عزیزان 
کار کرده ایم. تمام همکاران شــاغل در این طرح، با این دید وارد سیســتم 
آموزشی شده ایم. این طرح را به بخش خصوصی و پیمانکاران آموزشی 
واجد شــرایط واگذار کرده و از آنها خواسته بودند که مسائل بیمه تأمین 
اجتماعی، مشــکلات آموزشــی مربوط به کلاس های درس، تأمین لوازم 
و کتاب های کمک آموزشــی برای محصلان، تأمین امکانات رفاهی برای 
معلمان این طرح؛ نظیر گچ، تخته ســیاه، چراغ روشــنایی نفتی، وسایل 
گرم کننده لازم برای بیتوته معلمان و ســایر امکانــات اولیه لازم درخور 

شخصیت یک معلم و... را فراهم کنند. 
متأســفانه پیمانکاران محترم نیز بعد از دورزدن تمام این قوانین و با 
عنایت به بی توجهی تمام مسئولان آموزشی به این قشر، با استفاده ابزاری 
از این معلمان شرایط دلسردکننده ای را به وجود آورده اند. سال تحصیلی 
گذشــته این قشــر تحصیل کرده، با حداقل مدرک تحصیلی لیســانس را 
بــرای تداوم کار آموزشــی به  کار  نگرفتند و از آنجا کــه بیمه این افراد را 
شرکت های پیمانکاری خصوصی واریز کرده اند هیچ گونه تعهدی متوجه 
بخش دولتی نمی شود. استدعا داریم برای رفع این معضل و شفاف سازی 
این پروسه ما را از این سردرگمی و بلاتکلیفی کشنده رها کنید. وزیر محترم 
آموزش وپــرورش، بعد از لطف و کرامت خداوند ســبحان، تمام چشــم 
امیدمان به دستورات و اقدامات مؤثر حضرتعالی است که برای مطالبه 
این خواســته بحق این قشر جوان نهایت مساعدت و همکاری را از طرق 

مختلف و ممکن عنایت بفرمایید. 

«بسته هاي حمایتي» از معلمان حمایت نمي کنند
درحدود ســه سال پیش یک 
بســته هاي  عنوان  بــا  طرح 
منظــور کمک  به  حمایتــي 
و آمــوزش بهتــر در مناطق 
صعب العبــور  و  عشــایري 
در ســطح آموزش وپرورش به اجرا گذاشــته شــد. این طرح در استان 
خوزســتان، در مناطق عشایري و محروم شهرســتان هاي اندیکا و ایذه 
اجرا شــد. مجري این طرح یک مؤسسه واسطه اســت که در ازاي هر 
دانش آموز یک میلیون تومان، دستمزد مي گیرد و به هر معلم نفري۲۵۰ 
هزارتومــان حقوق مي دهد. در مدارس عشــایري و محــروم یک یا دو 
معلم، تمامي پایه ها را که در حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر دانش آموز مي شــوند، 
آموزش مي دهند. البتــه در بعضي مدارس تعداد دانش آموزان از ۱۵۰ 
نفر هم تجاوز مي کند؛ به طورمثال مدرســه «لَلَر بزرگ» ۱۸۱ دانش آموز 
با ۹ معلم دارد؛ یعني با کســر حقوق و بیمــه معلمان که نزدیک پنج 
میلیــون تومان مي شــود، ۱۷۶ میلیون تومان نصیب مؤسســه مذکور 
مي  شــود. البته این را هم اضافه کنم کــه در فروردین ماه که هیچ و در 
ماه دوم هــم فقط هفت روز بیمــه براي این عزیزان لحاظ مي شــود. 
تمامي مخارج؛ از خورد و خوراک و هزینه رفت وآمد و همه چیز برعهده 
خودشــان است. گاها در بعضي از مناطق مســیر آن قدر صعب العبور 
اســت که با قاطر نیز نمي توان آن مسیر را طي کرد. در پاره اي از مناطق 
در ســرما و برف شــدید بعضي از معلمان باید از رودخانه هاي پرآب با 
شــنا رد شوند و مسیري یک یا دوساعته و پر از پرتگاه هاي کوهستاني را 
با وجود خطر حمله حیوانات وحشــي از قبیل گرگ و خرس و... را طي 
کننــد تا خود را به چادر درس برســانند.وقتي یک مدرســه را یک یا دو 
معلم اداره کنند مجبورند که وقت و انرژي بسیار زیادي را براي آموزش 
بگذارند و این یعني «کار مفید» (خودتان قضاوت کنید تدریس شــش 
پایه در روز با دو معلم تا چه اندازه مي تواند کار مفید تعریف شود وقتي 
از هفت صبح تا غروب بدون اینکه فرصت غذاخوردن داشته باشند و در 
سوز و سرماي کوهستان هاي زاگرس، بدونه هیچ گونه وسیله گرمایشي 
و امکانات اولیه روزگار ســپري مي کنند). چرا آموزش وپرورش به جاي 
هزینه هاي هنگفت، به طور میانگین هر مدرســه اي صد میلیون تومان، 
ایــن نیروها را خودش با حداقل حقــوق جذب نمي کند؟اگر حقوق هر 
معلم را چهاربرابر هم بدهند، ماهانه با بیمه و مزایا یک میلیون تومان 
مي شــود؛ هر مدرســه اي ســه تا چهار میلیون تومان و این یعني از هر 
مدرســه ماهي ۹۶ میلیون تومان صرفه جویي که با این مبالغ مي توان 
ده ها مدرســه با امکانات عالي ایجاد کرد. به نظر شــما پشت مؤسسه 
مذکور کدام «ژن خوب» ذي نفع هست که آموزش وپرورش ماهانه این 
مبالــغ گزاف و هنگفت را به جیبش واریز مي کند، اما حاضر نیســت با 
هزینه اي بســیار اندک این قشر واقعا مظلوم را جذب کند؟ آیا این کار به 

زیرساخت هاي آموزشي کشور آسیب نمي زند؟
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مدرســه چیست؟ شاید بد نباشد در ابتدای سال تحصیلی از خودمان بپرسیم 
آیا چند دیوار آجری، ســقفی بالای ســر و تخته ای برای نوشــتن درس برای یک 
مدرسه کافی است؟ آیا همین که دانش آموزانی هر صبح زیر یک سقف بنشینند، 
معلمی روی تخته سیاه درسی را بنویسد و زنگ تعطیلی مدرسه ای بخورد، برای 
نظام آموزشــی کفایت می کند؟ به اعتقاد روان شناســان تربیتی و صاحب نظران 
عرصه آموزش وپرورش، اهمیت کلاس و مدرسه اگر بیشتر از تأثیر معلم بر پویایی 
دانش آموزان نباشد، کمتر نیز نخواهد بود؛ شاید به همین دلیل است که کلاس و 

محیط مدرسه را «معلم دوم» دانش آموزان خطاب می کنند. 
در کشور ما کم نیستند مدارسی که تلاش می کنند برای ایجاد تمایز و با هدف 
جذب دانش آموزان خاص، معماری ســنتی مدارس را کنار گذاشــته و مطابق با 
اصول معماری مدرن مدارســی بســازند که در آنها کلاس به خدمت شیوه های 
آموزشــی نوین درآمده اســت. این در حالی است که اکثر دانش آموزان ایرانی در 
مدارس بیمارســتانی درس خوانده و به دلیل عدم انطباق روش های آموزشی با 
نیازهای امروز، انگیزه های خود را از دســت داده و در معرض خطر ترک تحصیل 
قرار می گیرند. اوایل شــهریور امسال در میان انبوهی از کمپین هایی که در فضای 
مجازی برای تأمین لوازم التحریر تشکیل شده بودند، حرکتی متفاوت به نام «زنگ 
حیات» شکل گرفت تا حیاط بایر مدرسه ای در روستای رخنه، واقع در شهرستان 
فریمان را به محیطی برای ســرگرمی در کنار آموزش هــای کاربردی تبدیل کند. 
مســئولان این کمپینِ خلاقانه که پیش از این با فعالیت در پویش مدرسه ســازی 
«ایران من» فعالیت خود را در عرصه توسعه آموزشی آغاز کرده بودند، با حمایت 
داوطلبان و جذب منابع مورد نیاز، حیاط مدرســه سعدی در رخنه را رنگ آمیزی 
کردند، بخشی از زمین مدرسه را با کمک دانش آموزان زعفران کاشتند و مدرسه 
را بــه محلی تبدیل کردنــد که به دانش آموزان دختر و پســر انگیزه می دهد. در 
این گزارش مروری خواهیم داشــت بر چگونگی شکل گیری کمپین زنگ حیات و 

فعالیت های اصلی و فرعی آن. 
کمپینی که تمامی ندارد

همه ما دوســت داریم به دانش آموزانی که در مناطق کمتربرخوردار درس 
می خوانند هدیه بدهیم، اما شاید هرگز به این نکته فکر نکنیم که هدیه ای برای 
آنها در نظر بگیریم که ماندگار باشد. بروبچه های کمپین «زنگ حیات» به دنبال 
انجام کاری در مدرسه ســعدی بودند که بر زندگی دانش آموزان؛ چه در داخل 
مدرسه و چه خارج تأثیرگذار باشد؛ مینا کامران، مدیر اجرائی کمپین «ایران من» 
و کســی که از صفر تا صد «زنگ حیات» را مدیریت کرده اســت، درباره فلسفه 
راه اندازی این پویش می گوید: «یکی از مشکلات مدارس، به خصوص در مناطق 
دورافتاده تر در کشــور ما این اســت که معلم ها به دلیل مشــکلات معیشتی و 
سختی رفت و آمد انگیزه های لازم را برای تدریس ندارند، معمولا به مرور همان 
چیزی که برایشــان تعریف شــده اکتفا می کنند و خلاقیتی در تدریس به خرج 
نمی دهند». دســت اندرکاران ایرانِ من ولی اصرار داشتند که معلم می تواند به 
الهام بخش ترین و تأثیرگذارترین فرد زندگی یک دانش آموز تبدیل شــود. آنها که 
بیش از سه سال در حوزه مدرسه سازی در مناطق محروم فعالیت داشتند، به این 
نتیجه رســیدند که برای شناسایی و حمایت از معلمان پرانگیزه و دغدغه مندی 
کــه تعداد آنها در کشــور ما کم نیســت، کمپینی به عنوان معلــم خلاق برگزار 
کنند و به معلم ها در حل مشــکلات و معضلات مدرســه یا روستای موردنظر 
کمک کنند. مینا کامران دراین باره می گویــد: «چندبار فراخوان دادیم، در فضای 
مجازی اطلاع رسانی کردیم و از معلم ها خواستیم پروپوزال های خود را بفرستند 
تا در اجرائی کردنشــان به آنها کمک کنیم، ولی جوابی نگرفتیم، هیچ پیشــنهاد 
خلاقانه ای نداشتیم، احساس کردیم داریم شکست می خوریم». برخی از معلم ها 
حتی از شناسایی مشکلات هم ناتوان بودند؛ تعجبی نداشت، بی انگیزگی فراگیر 
باعث شــده بود بیشتر مشکلاتی که معلم ها مطرح می کنند حول محور مسائل 
تکراری ای مثل خرابی مدرســه و کمبود لوازم التحریر بچرخد؛ ضمن اینکه هیچ 
معلمی راه حلی عملیاتی در ذهن نداشــت. این خلأ بزرگ، کمپین معلم خلاق 
را به ســمت حرکتی مؤثرتر ســوق داد: «فکری که به ســرمان زد این بود که با 
راه اندازی یک گروه مجازی با نام «معلم خلاق» و عضویت ۳۰ معلم باانگیزه از 
روســتاهای محروم سراسر کشور، بحران ها و تنگناهای آموزش در این مناطق را 
به بحث بگذاریم. بعد از مدتی تصمیم گرفتیم دوره آموزشــی آنلاینی برای این 
معلمان برگزار کنیم تا آنها را با مهارت های ریشــه یابی مشکلات، حل مسئله و 
تکنیک های خلاقیت بیشتر آشنا کنیم». ایده دست اندرکاران «ایران من» این بود 
که در قالب همین دوره آموزشــی از معلمــان بخواهند طرح های خود را برای 
حل مســائل محلی مطرح کنند. در طول دو هفته، اعضای گروه درباره طرح ها 
بحث می کردند و پروپوزال ها به پختگی می رسیدند. مینا کامران که معتقد است 
این مرحله یکی از جالب ترین مراحل کار بوده، می گوید: «معلمانی که پیشنهاد 
اولیه شان خرابی مدرسه بود، مسئله شان را تغییر دادند. یکی از طرح هایی که در 
این دوره قوام گرفت طرح معلم روستای رخنه برای کاهش خشونت و افزایش 
نشاط در مدرسه با ایجاد زمین های بازی برای حیاط دراندشت بود». همان جا این 
جرقه در ذهن ایرانِ منی ها زده شد که می توانند با کمک دانش آموزان به حیاط 

مدرسه حیات ببخشند. 

خشونتی که از مدرسه شروع می شود
قلدری کردن دانش آموزان (Bullying) در مدارس یکی از شایع ترین معضلاتی 
اســت که معلمان جهان با آن دســت وپنجه نرم می کنند. این مسئله در مناطق 
محروم کشــورمان یکی از انگیزه های ترک تحصیل برای دانش آموزان ضعیف تر 
بوده است. افت تحصیلی دانش آموزان رخنه ای هم به گفته «معصومه جدید»، 
معلم خــلاق این مدرســه، تا حدود زیادی ریشــه در فضای خشــک و بی روح 
مدرســه و خشونت نهادینه شده در دانش آموزان به ویژه پسران دارد. او دراین باره 
می گوید: «در اولین ســال حضورم در این مدرسه، متوجه مشکلات زیادی شدم؛ 
ازجمله خشــونت بین دانش آموزان و برخورد نامناسب برخی همکاران با آنها، 
نبود امکانات آموزشــی و ورزشی و نبود فضای ســبز با وجود وسعت زیاد زمین 
مدرســه». او ســعی کرده بود تا حدودی به رفع مشــکلات موجود بپردازد؛ اما 
پیچیدگی مســائل دانش آموزان باعث شده بود در این مسیر تنها بماند و به دلیل 
کمبود بودجه نتواند کاری از پیش ببرد. زمانی که به گوش دست اندرکاران کمپین 
ایران من رسید که در دبســتان سعدی که هم دخترانه است و هم پسرانه، هیچ 
امکاناتی برای تفریح و بــازی دانش آموزان وجود ندارد، تصمیم گرفتند با انجام 
تعمیرات در حیاط مدرســه، رنگ آمیزی مدرسه و حیاط، ساخت زمین های بازی، 
احداث باغچه های کشــاورزی و راه اندازی و تجهیز کتابخانه، به جنگ خشونت 
نهادینه شده در کودکان رخنه ای بروند. مینا کامران و همکارانش با همین هدف 
کمپین «زنگ حیات» را راه اندازی کردند. او درباره ضرورت توجه به محیط مدرسه 
می گوید: «مدارس کشــور ما معمولا به نیازهای گوناگون دانش آموزان بی توجه 
هســتند و این یک ضعف بنیادی اســت». وقتی از کامران دربــاره چرایی توجه 
پویش ایران من به خشونت می پرســم، می گوید: «متأسفانه خشونت نه فقط در 
مدارس محروم که حتی در مدارس شهرهای پیشرفته هم تبدیل به معضل شده 
اســت. زمانی که از مسئولان درباره چرایی شیوع خشونت در مدارس می پرسیم، 
پاســخ می دهند خشــونت در مدرسه نمودی از خشــونت در جامعه است». او 
چنین پاســخی را به معنای سرباز زدن از مسئولیت اصلی مدارس یعنی پرورش 
کودکان می داند. این فعال اجتماعی می گوید زمانی که زنگ حیات را با همراهی 
داوطلبان پویش ایران من زدند، باور داشــتند خشونت در کودکان ذاتی نیست؛ از 
خانواده و جامعه شــروع می شود و مدرسه می تواند در تثبیت یا کنترل آن نقش 
مؤثری داشته باشــد: «۲۰ درصد دانش آموزان در یک مدرسه خشن ناقل اعمال 

و رفتار خشــونت آمیز به دیگران هستند. قبلا رسم بر این بود که معلمان با تنبیه 
کودکان خشــن یا مربیان پرورشــی از طریق حرف زدن با آنها، سعی در کنترلشان 
داشتند؛ اما این راه حل ها تأثیر چندانی بر کنترل خشونت در مدارس نداشته اند». 
ناکارآمدی روش های ســنتی باعث شد ایده هایی خلاقانه برای کنترل خشم میان 
دانش آموزان رخنه ای در قالب پویش زنگ حیات به کار گرفته شود که مدرسه با 

فضایی دلپذیر تنها بخش کوچکی از آن بوده است. 
گره ای که با کمک دانش آموزان باز می شود

پویش زنگ حیات با یک شــعار امیدوارکننده آغاز شــد: «افزایش نشــاط در 
مدرســه رخنه، برای کاهش خشــونت دانش آمــوزان»؛ اما نکتــه مهم تری که 
در همــه مراحل کار مبنا قرار می گرفت، این بــود که اگر بچه ها همکاری نکنند، 
مدرســه سعدی زیبا می شــود ولی زیبا نمی ماند. داوطلبان زنگ حیات دو هفته 
مانده به آغاز مدارس، راهی فریمان شدند تا رنگ و نشاط را به مدرسه بازگردانند. 
دانش آموزان پسر از سروکول هم بالا می رفتند و دختران گوشه ای ایستاده بودند تا 
ببینند تهرانی ها چطور برای دیوارهای مدرسه درخت و پرنده می کشند. بعضی ها 
هم دلشــان می خواست کمک کنند، آمده بودند برای نقاشی کردن روی دیوارها. 
همــان موقع کــه بعضی از دانش آمــوزان از دیدن درخت هایی کــه روی دیوار 
راهروی مدرســه نقش می بست، چشم هایشــان برق می زد، بعضی های دیگر با 
تعجب نگاهی می کردند و می گفتند: «چه فایده آن قدر زحمت می کشید؟ هفته 
دیگه بچه ها همه رو خراب می کنن». دســت اندرکاران پویش زنگ حیات اما هر 
بار با کوله بــاری از راه حل های جدید برای جذب همراهی همه دانش آموزان به 
مدرســه می رفتند. یکی از این راه حل ها، فراهم کردن باغچه ای برای کشاورزی در 
حیاط مدرســه و کاشت محصولات زراعی با کمک دانش آموزان بود. از آنجا که 
کلاس درس و حیاط مدرســه «معلم دوم» دانش آموزان به حساب می آید، ارائه 
آموزش های کاربردی در محوطه مدرسه می تواند تأثیرات زیادی در انگیزه بخشی 
به آنان داشته باشــد. مینا کامران درباره دلایل طرح ایده باغچه پرورش زعفران 
در مدرســه رخنه می گوید: «متأسفانه مطالبی که در مدارس ما تدریس می شود، 

تناســبی با نیازهــای امروز و آینده کــودکان ندارند و به همین دلیــل از هرگونه 
جذابیتی خالی هســتند. ما در کمپین زنگ حیات تصمیم گرفتیم با اجرائی کردن 
ایده زمین کشــاورزی در حیاط مدرسه رخنه، فضایی دلپذیرتر برای دانش آموزان 
فراهم کنیم و خشــونت در مدرســه را کنترل کنیم که خوشــبختانه مدیر خوب 

مدرسه آقای مقدم نیز در اجرای آن همراهی خوبی داشتند».
دانش آموزان دبســتان ســعدی با همراهی کمپین زنگ حیات و با راهنمایی 
کارشــناس کشاورزی حاضر در مدرســه، پیازهای زعفرانِ اهداشده از طرف یکی 
از کشــاورزان بنام منطقه به اســم آقای سالاری را پاک ســازی کرده و در زمینی 
به وســعت ۱۳ هکتار کاشــتند؛ به امید اینکه ســال بعد گل های ارغوانی حیاط 
خاکستری مدرســه را رنگ آمیزی کنند. مینا کامران درباره اهمیت احداث مزرعه 
زعفران می گوید: «بیشتر بچه های دبستان سعدی خودشان کشاورزی می کنند و 
شــاید دل خوشی هم نسبت به این کار نداشتند، به همین دلیل به ذهنمان رسید 
نصف پیازهای زعفران را به روش ســنتی و نصف دیگر را به روش مدرن بکاریم 
تا کار کشاورزی را به فعالیتی اثربخش و جذاب برای دانش آموزان تبدیل کنیم». 

کشاورزی با تأکید بر بهره وری، مهم ترین اصل در کمپین زنگ حیات بوده است.
به گفته دســت اندرکاران این پویش یکی از برنامه های دیگری که قرار است 
در فازهــای بعدی اجرائی شــود، احداث گلخانه ای برای کاشــت ســبزیجات و 
صیفی جات ارگانیک اســت. مینا کامران دراین باره می گوید: «ما تصمیم گرفتیم 
علاوه بر زعفران، گلخانه ای کوچک بسازیم و به کمک یکی از کارشناسان آموزش 
کشــاورزی که با مسائل توسعه پایدار آشنا اســت، برای دانش آموزان داوطلب و 
علاقه مند کارگاه های آموزشی برگزار کنیم». او معتقد است همه این فعالیت ها 
تمرینی برای دانش آموزان اســت که بتوانند در مســیر توســعه روستا و منطقه 
خودشــان قدم بردارند. این دانش آموزان می توانند از طریق آشنایی با روش های 
مدرن و کارآمد در کشــاورزی به نیروهایــی توانمند و تأثیرگذار در اقتصاد منطقه 
خودشــان تبدیل شوند. مینا کامران می گوید آموزش های مبتنی بر زندگی واقعی 
می تواند در کنترل خشــونت در مدرسه هم تأثیرگذار باشد: «در صورتی که نتیجه 
لازم را در کاهش میزان خشــونت نبینیــم، زمینه را بــرای دانش آموزان فراهم 
می کنیم که خودشــان مشکلات شــان را بیان کرده و برای آنهــا راه حلی در نظر 
بگیرند». بخــش درخور توجهی از منابع جذب شــده صرف ارائــه آموزش های 
غیرمستقیم به دانش آموزان درباره مهارت های زندگی خواهد شد؛ فعالیت هایی 
مانند پخش فیلم های آموزشــی، بازی های مرتبط با کنترل خشــونت، برگزاری 
کارگاه های آموزشی با حضور خانواده ها از جمله تمهیداتی است که می تواند به 

دانش آموزان کمک کند و در بازکردن این گره کور مؤثر باشند. 
وقتی جمع تصمیم می گیرد

شاید جذب منابع مالی در نگاه اول ساده به نظر برسد. پویش زنگ حیات هم 
می توانســت با حمایت چند خیر اصلی که تعدادشــان هم محدود باشد، منابع 
مورد نیاز برای رنگ آمیزی مدرســه، تجهیز کتابخانه و زمین کشــاورزی را فراهم 
کنند. با این حال ترجیح دادند از مشارکت عموم مردم به ویژه اهالی خراسان بهره 
ببرند. «در این سه سالی که در پویش مدرسه سازی ایران من کار می کنیم، خیران 
مشــخصی داریم که بیشتر آنها کارآفرینان بخش خصوصی هستند. در این مدت 
افراد زیادی به ما مراجعه می کردند که دوســت داشــتند با مبالغ کم در توسعه 
آموزشی نقشی داشــته باشند؛ بنابراین تصمیم گرفتیم در کمپین زنگ حیات این 
امکان را برای عموم مردم فراهم کنیم که با هر مبلغی که دوست داشته باشند، ما 
را حمایت کنند». این را مینا کامران در حالی می گوید که معتقد است زنگ حیاتی 
که با کمک هزار و ۲۰۰ فرد نیکوکار عملیاتی شــده است، از ارزش بیشتری برای 
دانش آموزان رخنه برخوردار است. حامیان مالی این پروژه هم از اینکه با مبلغی 
خرد، تغییر و تحولی بزرگ را رقم می زنند، خوشــحال بودند. آنها می توانستند با 
مراجعه به وب سایت دونیت (2nate) که در زمینه کراودفاندینگ (جذب سرمایه 
جمعی) تخصص دارد، هر مبلغی را که مدنظرشان است به حساب زنگ حیات 
واریز کنند، حتی هزار تومان. مینا کامران درباره دلایل انتخاب روش کراودفاندینگ 
می گوید: «ما در حال انجام مراحل ثبت پویش ایران من هســتیم؛ به همین دلیل 
شماره حساب مشخصی نداشــتیم. برای اینکه از شفافیت مالی کافی برخوردار 
باشیم؛ به وب سایت دونیت که اســتارت آپ معتبری در حوزه جذب منابع مالی 
اســت، اعتماد کردیم». آنهــا همچنین با فراخوان های متعــددی که در فضای 
مجازی منتشــر کردند، جمع پرشوری از داوطلبانِ خراسانی را نیز به جوانانی که 
پیش از این به پویش ایران من پیوســته بودند، افزودند. داوطلبانی که با یک هفته 
فعالیت شــبانه روزی و با مدیریت مهســا تهذیبی در فاز اول و مینا کامران در فاز 
دوم به زنگ حیات رنگ و بوی فعالیتی جمعی ببخشند. حالا یک ماه از قرار گرفتن 
زنگ حیات در فهرست پروژه های تأثیرگذارِ وب سایت دونیت می گذرد و بچه های 
این پویش به فاز سوم که مهم ترین بخش کار را در بر می گیرد، فکر می کنند. آنها 
به دنبال داوطلبان مشــهدی هســتند که بتوانند با همراهی یکی از استادان بنام 
دانشکده علوم تربیتی دانشــگاه فردوسی مشهد در برگزاری کارگاه های آموزش 
مهارت های زندگــی و تربیتی دانش آموزان و تهیه پکیج های مهارت های زندگی 
و کنترل خشــم برای دانش آموزان و خانواده هایشان، شادی را در مدرسه سعدی 

رخنه پررنگ تر کنند.

خشونت نه فقط در مدارس محروم که حتی در مدارس شهرهای 
پیشرفته هم تبدیل به معضل شده است. زمانی که از مسئولان 

درباره چرایی شیوع خشونت در مدارس می پرسیم، پاسخ می دهند 
خشونت در مدرسه نمودی از خشونت در جامعه است. مینا کامران 

چنین پاسخی را به معنای سرباز زدن از مسئولیت اصلی مدارس یعنی 
پرورش کودکان می داند

گزارشی درباره کمپین «زنگ حیات»

حیاطی برای حیات بخشیدن به مدرسه 

 مبینا غربا*

 عباس کى شمس
 آموزگار

 دانیال قادري
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